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  در اين بيت كيست؟» دهري شيدا«منظور از . 1

  امشنـو محـال دهري شيدا ر    عـالـم قديم نيست سوي دانا  

  طبايعي. د    حكيم ديني. ج  حكيم فلسفي. ب  شخص ملحد. الف  

  ؟نيستكداميك از آثار منظوم ناصرخسرو . 2

  نامه روشنايي. د    وجه دين. ج  زادالمسافرين. ب  جامع الحكمتين. الف  

  است؟ نادرستدربارة سبك و شيوة شاعري ناصرخسرو كدام گزينه . 3

    طبع وي نيرومند و سخنش استوار است. الف  

  اشعارش حاوي مواعظ و حكم بسيار است. ب  

      ماند زبان بيان او به شاعران عراقي مي. ج  

  بيان او منطقي و همراه با قياسات خطابي و عقلي است. د  

  وجود دارد؟ اي آرايه »با قامت فرتوتي و با قوت برنا  روزن خضرا اي قبة گردندة بي«در بيت . 4

  جناس. د    مجاز. ج  كنايه. ب  تتابع اضافات. الف  

  چيست؟» جوهرگويا«منظور از  »پاكيزه خرد نيست نه اين جوهر گويا  فرزند تو اين تيره تن خامش خاكي است«در بيت . 5

  نفس ناطقه. د    عقل. ج  قوه نطق. ب  مرواريد درخشان. الف  

  »....كن و نام قدر..... نام قضا «: ناصرخسرو از قضا و قدر چه تعبيري دارد كه در اين مصراع اين گونه مطرح كرده است. 6

  پدر، پسر. د    سخن، عمل. ج  خرد، سخن. ب  عمل، سخن. الف  

كـدام گزينـه در مـورد    » كه زير خويش همي ديد برج سـرطان را ت اكنون آن فرّ و آن جلالت و جاه              كجاس«با توجه به بيت . 7

  نيست؟ صحيح» برج سرطان«

  .انه خورشيد استخ. ب  به معني خرچنگ است. الف  

  و تر است داراي مزاجي سرد. د  است گانه فلكي نام برج چهارم از بروج دوازده. ج  
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كدام واژه درسـت  »يشتن را چون به دست آرد عزبَسازد خو  فتنهسر گيتي زني رعناست بس غرچه فريب           اي پ« با توجه به بيت  .8

  معني شده است؟

    نامرد، نادان: غرچه. ب  خودپسند و مغرورزن : رعنا. الف  

  آزمودن: فتنه ساختن. د    نابالغ: عزب. ج  

  چه معناست؟به » سختيان«» واندكي چربو پديد آيد به ساعت بر قصب         سختيان را گرچه يك من پي دهي شوره دهد«در بيت . 9

    دباغي شدهبز پوست . ب    پارچة كتاني نازك. الف  

  رنگارنگ نوعي جامه. د    پوست چارپايان. ج  

  اي به كار رفته است؟ چه آرايه »هاستركه بر اين راه يكي منكر و صعب اژد  نيكي الفنج و زپرهيز و خرد پوش سلاح«  در بيت . 10

  ايهام. د  تشبيه. ج  جناس. ب  كنايه. الف  

به چه معنايي به كار رفته » بنوا« ،»  گرچه ويران بود اين منزل، دينت بنواست  مخور انده چو از اين جاي همي برگذري« در بيت  .11

  است؟

  پايدار و ثابت. د  آبادان و خوشحال. ج  آهنگين. ب  گروگان و اسير. الف  

در كدام گزينه درست » لالكا«  ،»  اي بـــرادرش لالكــا نيستدر پــ           ستو آن را كه بر آخر ده اسب تازي«با توجه به بيت  . 12

  معني شده است؟

  پاي افزار. د    جوراب. ج  اسب. ب  مركب. الف  

  اي است؟ چه نوع اضافه» چشم خرد« ،»  اي پور پدر، هيچ توتيا نيستمر چشم خرد را ز علم بهتر          « در بيت  .13

  بياني. د    اقتراني. ج  استعاري. ب  تشبيهي. الف  

  چيست؟»  زيــن خـواندن زند تا كي و چند؟               اي خوانده كتاب زند و پازند«در بيت   » زند«منظور از  .14

      ترجمة اوستا به فارسي. ب    كتاب اوستا. الف  

  ساسانيان كتاب مقدس. د    تفسيراوستا. ج  

  ه كنند و به هنگام جنگ پوشند؛ چه نام دارد؟آجيداي كه در حشو آن ابريشم خام و پنبه نهند و  جامه. 15

  ترك. د    جوشن. ج  قزاگند. ب  خفتان. الف  

  :لميح دارد بهت»  جهان زان پس به چشم تو به پرّ پشه نگرايد  اگر تو سوي حكمت چونت فرمودند بگرايي«بيت  . 16

  كلام امام معصوم. د    حديث نبوي. ج  حديث قدسي. ب  آية قرآن. الف  
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  »وگر ني چون بجويد نان و خيره ژاژ بدرايد؟  من است او همچو من بر صدر ننشيند نچرا گر چو«با توجه به بيت . 17

  كدام است؟ نادرستگزينه 

  زحمت زياد كشيدن: كنايه از نان جستن .ب  كنايه از زعامت و پيشوا بودن: نستبرصدرنش. الف  

  بيهوده گويي كردن: ژاژ دراييدن. د    بيهوده و عبث: خيره. ج  

  معنايي دارد؟چه » بــه مــن بــود چشم كتابت قرير  ادب را به من بود بازو قــوي« در بيت » قرير«. 18

  قوي و نيرومند. د  روشني ديده. ج  روشن و شادمان. ب  خنك و سرد. الف  

  به كار رفته است؟» سرنيزه«كدام گزينه به معناي  .19

  بيرق. د  درفش. ج  علم. ب  سنان. الف  

  ست؟يي به كار رفته اچه معنادر » بــرون آرد از دردمنـدان سقمَ  فسونگر به گفتار نيكو همي« فسونگر در بيت  .20

      ساحر و جادوگر. ب        خواند آنكه افسون مي. الف  

  پزشك. د    خطيب و سخنور. ج  

  به كار رفته است؟ ييچه معنا در»  زايشان به قول و فعل ازيرا جدا شدم  دل ز افتعال اهل زمانه ملا شدم «در بيت » افتعال« .21

    كارهاي ناپسند. ب    عملكرد. الف  

  بهتان زدن به كسي. د    افكار انحرافي. ج  

  كنايه از چيست؟» ليل السرار«، »الضحّي شدم بودم، شمسليل السرار   الزمان بتافت برجان من چون نور امام«در بيت . 22

    شب آخر ماه. ب    شب اول ماه. الف  

  شدت سختي. د    نهايت تاريكي. ج  

  به چه معناست؟» چون ديد ضعيف وخنگسارم  از مـن بـرميد غمگسارم«در بيت  » خنگسار«. 23

  سرگردان. د    غمگين. ج  ناتوان. ب  سپيد موي. الف  

  كيست؟» مرسل«منظور ناصر خسرو از  » بنــديش نكــو در اعتذارم                  شش بود رسول نيز مرسل «در بيت  . 24

    بيند پيامبري كه فرشتة وحي را به خواب مي. الف  

  بيند شنود ولي او را نمي پيغمبري كه صوت جبرئيل را مي. ب  

  بيند يشنود وشخص او را نيز م پيامبري كه صوت جبرئيل را مي. ج  

  منظور پيامبران اولوالعزم هستند. د  
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  است؟ نادرستها  ها، كداميك از گزينه باتوجه به معني واژه. 25

    كشت وزرع: ابكاره. ب    پول و مسكوك: پاره. الف  

  سردوش: ساره كتف. د    گلگونه: بيغاره. ج  

  در كدام گزينه آمده است؟» بس سست و ميانه كار وهنگامي  در دنيا سخت سختي و در دين« » هنگام«معني . 26

  به تأخير اندازنده. د    باوقار و متين. ج  تنبل و كاهل. ب  طلب فرصت. الف  

  نهاد جمله در مصراع نخست كدام است؟» نان جو را كه دهد زيرة كرماني؟  نكند با سفها مرد سخن ضايع«با توجه به بيت  . 27

  ضايع. د    سفها. ج  مرد سخن. ب  مرد. الف  

  اي دارد؟ چه آرايه»   بر بر و سينه و بر پهنة پيشانيداغ مستنصر باالله نهـادستم             «بيت . 28

  تضاد. د    نظيرالمراعات . ج  تتابع اضافات. ب  تنسيق الصفات. الف  

  كيست؟» مستنصرباالله«منظور از . 29

  از مشايخ صوفيه. د    از خلفاي اموي. ج  خليفة عباسي. ب  خليفة فاطمي مصر. الف  

  تلميح دارد؟» ...وانزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للنّاس «كدام گزينه به آيه شريفه . 30

  نزديك خداوند بدي نيست فرامشت  چون تيغ به دست آري مردم نتوان كشت. الف  

  انگور نه از بهر نبيدست به چرخشُت  نه از بهر ستمگاران كردنداين تيغ . ب  

  »تا باز كه او را بكشد آنكه تو را كشت؟  ه شدي زارتكراكشتي تا كش«گفتا كه . ج  

  ت مشتا تا كس نكند رنجه به در كوفتن  سانگشت مكن رنجه به در كوفتن ك. د  

  

  

  

  

  


